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جیم یطانِ الرَّ  أعوذُ باِللَه مِنَ الشَّ

حیم حَمنِ الرَّ  بسِمِ اللَه الرَّ

 القاسم مُُمَّد  اللَه عَلَّ سیّدنا و نبیّنا أبی و صلَّّ 

و علّ آله الطّیبین الطّاهرین و اللعنة عَلَّ أعدائِهِم 

 أجَمعینَ 

  

  

وَ لَوْ خِفْتُ تَعْجِیلَ الْعُقُوبَةِ لاجْتَنبَْتُهُ لا لِِنََّکَ أَهْوَنُ 

لِعِیَن بَلْ لِِنََّکَ یَا رَبِّ خَیُْْ  النَّاظرِِینَ وَ أَخَفُّ الْمُطَّ

اترِِینَ وَ أَحْکَمُ الْْاَکِمِیَن وَ    أَکْرَمُ الِْکَْرَمِیَن.السَّ

در این فقره امام سجاد علیه السلام به حال و 
کیفیت و وضع ما در ارتباط با مخالفت با اوامر 
پروردگار و به دنبال امیال نفسانی رفتن و مرتکب 

فرمایند پردازند. میخطا و لغزش شدن حضرت می
زند که این خطا و گناه و لغزشهایی که از ما سر می

رس از عقوبت تو را داشتیم هیچگاه به دنبال این اگر ت
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رفتیم. واقعا عجیب است انسان وقتی که مسائل نمی
بداند مانع و حاجبی برای رفتار او و کردار او وجود 

 کند. دارد یا ندارد، خیلی فرق می
دهد در مرآی انسان بداند که کاری را که انجام می

و هشتاد درجه گیرد، صد گیرد یا نمیو منظر قرار می
دهم تفاوت دارد. من بدانم این عملی را که انجام می

ناظری مواظب این عمل و اشراف بر این عمل دارد 
یا این که نه ندارد، کسی اینجا نیست. من بدانم وقتی 

کنم یک دوربین یا یک ضبط که صحبتی که می
کند )مثل اینکه الان تصویر و صدای ما را ضبط می

( یا نه. خب من هر چیزی را کنددارد ضبط می
گویم ولو در دلم خیلی چیزها باشد، چون نمی
بینم این دو تا )دوربینی که حالا اینجا دوتاست می
دانم!( رقیب و عتیدی را که این اش را هم نمیبقیه

اند خیلی طبعاً دست و بال را برای رفقا بر ما گمارده
بندد. مواظب هستم هر چیزی را خیلی مسائل می

نگویم و این یک چیز طبیعی است. هر حرف و 
سخنی را نزنم در حالی که اگر این دو تا نبودند و 

کرد یا غیر امثال اینها! خب شاید شیطان وسوسه می
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شیطان، حالا حتما گردن شیطان نگذاریم، خودمان. 
گوییم شیطان ما را گول زد! کنیم میهر کاری می

بیچاره را  گوید تو خودت کردی چرا منشیطان می
 آیی این وسط... می

خواهیم فرار کنیم گناه را گردن نگیریم، ما می
گوییم حاج آقا ببخشید این شیطان ما را گول زد! می

نه آقاجان اصلا شیطان هم شما را گول نزد، اصلا 
کاری به تو ندارد که بیاید گولت بزند یا نزند. شیطان 

از  رود، ما خودمان جلوترسراغ کسان دیگر می
 آید. ماشاءاللَهرویم، او به دنبال ما میشیطان می

رسد به عقل شیطان هم چیزهایی که به عقل ما می
شنویم و بینیم و میرسد، این چیزهایی که ما مینمی

رسد، شیطان یعنی چیزهایی که به نظرمان می
گوید ما باید بیاییم درس بخوانیم، درس یاد می

وریت اغواء خلایق را بگیریم آن موقعی که این مام
ما به عهده گرفتیم اصلا یک همچنین چیزهایی در 

دانستیم در آخرالزمان یک ذهن ما نبود! چطور می
آیند که اصلا به ذهن و همچنین افرادی و کسانی می

رسید! پناه بر خدا، چیزهای عجیب، فهم ما نمی
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طرفتر یک قدری! کجا اصلا عجیب، از عجیب هم آن
 رسید؟ و به ذهن ما میاینها به نظر 

گوییم اندازیم گردن شیطان، میو ما هی می
شیطان ما را گول زد! شیطان وسوسه کرد! نه آقا 

رویم، و هزاری خواهد به دنبال میخودمان دلمان می
هم شیطان بایستد و... وقتی یک دوربین در اینجا 

گوید این گیرد هی شیطان میدارد عکس من را می
خواهی کار دست یم برو پی کارت میگورا بگو! می

خواهی ما را گیر بیندازی؟ تو خیال ما بدهی؟ می
شوم؟ های تو میکردی من گول و فریفته وسوسه

گوید بابا اینقدری که زنی... میحرفهایی که تو می
ترسی حداقل برو یک خرده از خدا از یک دوربین می

گویم نه این خطر دارد، خدا که خطر بترس! می
دارد. خدا خودش به فرمایش امام سجاد خیر ن

دانیم، ولی این دوربین که الساترین است. این را می
خیر الساترین نیست. این دوربین قشنگ فیلم 

گیرد، قشنگ صحبت، کلمات، عبارات، همه را می
دارد و حالا الحمدلله گیرد در خودش نگه میمی

امروزه در همان وقت هم در همه جای دنیا پخش 
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کند، حالا این را بیا درست کن! حداقل در می
دارد که حالا این باشد، نه، همین آن خودش نگه نمی
طرف و کنی الان همه دوستان اینکه صحبت می

شنوند. خب طرف در دنیا دارند این مطالب را میآن
 این است دیگر چه کار بکنیم. 

کند؟ جلوی آدم را آید چه کار میاین می
طرف آید ایناین شیطان نیست که میگیرد. پس می

طرف، این خودمان هستیم، نفس خود ماست که و آن
نسبت به مسائل در مواقف مختلف عکس العمل 

دهد. جایی که ببینید گیر مختلف و متفاوت نشان می
کند، ایستد، توقف میکشد عقب و میافتد میمی

کند. کند، احتیاط میکند، احتیاط میحرکت نمی
شود یک قدم که ببیند یک روزنه دارد باز میجایی 

بیند نه کسی نیست، کسی نگاه گذارد جلو میمی
کند، دوربینی نیست که او را ببیند. حالا دیگر نمی

همه جا دوربین است، در راه برود، در خیابان ...، 
هر چه اتفاق بیفتد خب صحنه هست و نشان 

دهد. اینها همه آثار ظهور خداست، همین می
گوید که تو به این ها، همین چیزها، خدا میدوربین



_________________________________________________________________ 

7 

کنی اما به نظارت من و به اشراف ها نگاه میدوربین
کنی و توجه من و به سیطره و هیمنه من نگاه نمی

کنی؟ چقدر پایین هستی؟ چقدر خودت را پایین نمی
ای؟ چقدر خودت را اسیر و محکوم سلسله آورده

 ای؟ دنیا قرار دادهعلل و عوامل ظاهری و مادی و 
لقَدَْ كُنْتَ فِي غَفْلةٍَ مِنْ هٰذٰا فكََشَفْنٰا عَنْكَ غِطٰاءَكَ 

 ﴾٢٢، ﴿قفبَصََرُكَ الَْيوَْمَ حَدِيدٌ 
لقَدَْ كُنْتَ فِي غَفْلةٍَ مِنْ هٰذٰا فكََشَفْنٰا عَنْكَ غِطٰاءَكَ  

﴾ در این دنیا خودت را ٢٢،﴿ق فبَصََرُكَ الَْيوَْمَ حَدِيدٌ 
کردی این کاری که انجام زدی، خیال میفلت میبه غ
گویی این روشی که انجام دهی این سخنی که میمی
دانستی که دهی از دیدگان ما پنهان است. تو نمیمی

دهی، در همان حالی که داری این عمل را انجام می
کنی، این خطور زنی، این فکر را میاین حرف را می

ن موقع وقت سقوط کنی، همارا بر نفست وارد می
تو بوده است، و وقت حضیض تو بوده و وقتی بوده 
که تو از صعود و از رَحمات ما محروم شدی. حالا 
آمدی اینجا پرده را ما کنار زدیم یک نگاه به خودت 

کنی تمام حرکات و سکنات و افکارت نه اینکه می
به طور فیلم و عکس و تصویر بیاید از جلویت 
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کند و وقتی که انسان را ضبط میبگذرد. این دوربین 
انسان بخواهد دوباره یک نگاهی بکند، فیلم را 

کند: این حرف را زده، این آورد از اول و نگاه میمی
مطلب را گفته تا یک ساعتی رسیده به اینجا و خب 
قشنگ هم همه مطالب هست، محفوظ است، درست 

کنیم، صورت است. نه! در آن دنیا فیلم تماشا نمی
کنی، خودت را کنی، عکس تماشا نمیشا نمیتما
بینید و بینی. شما الان چطور خودتان را دارید میمی

اید یا کنید. شما خودتان اینجا نشستهاحساس می
عکس و تصویرتان؟ خودتان الان در اینجا 

اید. سمت راستتان فلان رفیق نشسته، سمت نشسته
 تان فلان رفیق نشسته، به شکل حقیقی و بهچپ

شکل واقعی، خودِ وجود خود را، نه صورت و 
عکس و فیلم و تصور و خیال، به حضور و به وجود 
ذهنی و به علم حضوری )نه به علم حصولی( که 
نفس حضور معلوم پیش عالم است، به این علم و به 
این ادراک خودتان را الان در اینجا و در این مجلس 

ینید هم بکنید. هم میدارید خودتان را احساس می
 کنید.احساس می
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در روز قیامت همین احساسی که الان دارید برای 
شود: در شب یکشنبه شما در روز قیامت حاصل می

ساعت یازده و ده دقیقه در فلان مجلس در قم حرم 
ایم و حضرت معصومه سلام اللَه علیها ما نشسته

ای را داریم، همین احساس یک همچنین مسئله
 کنید.امت احساس میحالت را در روز قی

توانی بگویی آنجا دیگر نمیفبَصََرُكَ الَْيوَْمَ حَدِيدٌ!  
توانیم خدایا برای من پرونده درست کردی! اینجا می

بگوییم فرض کنید که ممکن است یکی بگوید آقا 
پرونده برای من درست کردی! آقا من که این کارها 

د. ولی توانیرا نکردم! من که این حرفها را نزدم! می
وقتی شما خودتان را ببینید و احساس بکنید نسبت 
به افعال، نسبت به کردار، نسبت به خطورهایی که در 

خواهید انکار شود دیگر چه را میذهن شما پیدا می
توانید انکار کنید؟ مگر شما الان وجود خودتان را می

کنید؟ این که نه آقا من الان اینجا نیستم! من در منزل 
گویم آقا بیند! میما چشمت دارد اشتباه میهستم! ش

بینمت، این کجا ای دیگر، دارم میجلوی من نشسته
 اشتباه است؟ همین حالت در قیامت هست.
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فهمیم چه کلاهی بر سرمان آن وقت آنجا ما می
یعنی این. غافل بودی از اینکه لقَدَْ كُنْتَ فيِ غَفْلةٍَ رفته، 

خیال کردی حالا رود. دارد چه کلاهی به سرت می
بیند پس مشکلی نیست. بنده خدا! که دوربین نمی

بیند. حالا ای مسکین، بدتر از دوربین دارد تو را می
اصلا نبیند خودت چه؟ آن نفست چه؟ آن حالت تَهیّأ 

ای که خداوند قرار داده و استعدادی که قرار و قوه
داده که آن استعداد را به فعلیت برسانی آن دیگر به 

بین و اینها کاری ندارد، آن دیگر به ملائکه راست دور
و ملائکه چپ کاری ندارد. حالا گیرم بر اینکه 

ای نباشند و مطالب را ننویسند خب مطلب که ملائکه
شود. آن عمل رود، مسئله که عوض نمیجایی نمی

دهم باعث شد که از آن خلافی که من انجام می
یک فصل فعلیت ساقط شدم، تمام شد. حالا بعد 

شود دیگری و فایل دیگری و صفحه دیگری باز می
برای وقت بعد، ولی در این مرحله جا ماندم، این 

 امتحان را ندادم و این امتحان را رد شدم. 
علت اینکه بزرگان از اهل معرفت همیشه توصیه 

کردند شاگردان خود را به مراقبه برای این است. می
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است، خدا ستار  بخشد، خدا ارحم الراحمینخدا می
بخشد اما آن استعدادی که از العیوب است، بله، می

شود به دست تو فوت شده آن را دیگر از کجا می
ای که برای گردد. سهمیهبیاوری؟ آن که دیگر برنمی

امشب بود آن سهمیه از بین رفت، فردا روز یکشنبه 
سهمیه خودش را دارد، فردا شب شب دوشنبه 

سهمیه امشب رفت، لذا  سهمیه خودش را دارد،
گفتند که سالک باید همیشه در حال مراقبه باشد. می

مراقبه یعنی همین، مراقبه یعنی مواظب باشد فعل او، 
گفتار او، افکار او، تصورات و خطورات ذهنیه او 
اینها موجب حضیض او و از بین رفتن آن استعداد 
نشود که به واسطه این قضیه سلب توفیق نسبت به 

 دیگر خواهد شد.  مسائل
یعنی قرار است مثلا فرض کنید که در ساعت 
یازده و نیم یک فیضی، یک رحمتی، یک رافتی از 
ناحیه پروردگار برسد، ساعت یازده و ربع شما 

کنید نسبت به یک مسئله سوءظنی در ذهن شروع می
کنید، خطور شیطانی در ذهن خود خودتان ایجاد می

ا را در ذهن کنید، خلاف رضای خدوارد می
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کنید: آورید، فلان گناه را در ذهن خود ترسیم میمی
فردا این عمل را انجام بدهم! حالا عمل عمل خلاف 
است، گرچه هنوز انجام نشده، ولی همین که شما 
این فکر را کردید آن یازده و نیمی پرید، تمام شد 

شود آن چیزی که باید آید. این باعث میدیگر نمی
رود به یکی دیگر ایستد و میتا بالا می آیدبیاید، می

 خورد. مسائل خب خیلی زیاد است.می
یک دفعه در یک مجلسی بودیم خدا رحمت کند 
یکی از دوستانی که به رحمت خدا رفته و خیلی هم 
با ما مانوس بود، بسیار بسیار مانوس بود، عجیب، آن 

کرد البته خب من هم بودم در آن مجلس نقل می
شد، ما که چیزی ما که چیزی سرمان نمیمنتهی خب 

گفت که در فلان موقع از دعایی که دانستیم، مینمی
شود )مثل اینکه دعای جوشنی بود( گفت خوانده می

یک مرتبه احساس کردم یک رحمتی از جانب 
پروردگار آمد و همه این مجلس را گرفت فقط یک 
نفر را نگرفت، آن یک نفر در آن موقع دارای حالت 

وبی نبود و در ذهنش و در نفسش نسبت به رفیق خ
دیگر حالت خوبی نداشت و کدورتی بود و تقصیر 
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هم تقصیر این فرد بود. هر چیزی حساب دارد، این 
نیست که وقتی یک بارانی بیاید )حالا باران هم 
حساب دارد تازه( بیاید و یک دفعه هر چه هست 

برای درک آید آن ظرفی که قابلیت را...، نه، وقتی می
آید و آن ظرفی که و تلقی این را دارد همانجا می

هایی که قابلیت ندارد اصلا واژگون است. آن ظرف
آید در آن قرار به این قسم طبیعی خب آب می

گیرد ولی وقتی ظرف برعکس باشد باران کجا می
 ریزد این طرف و آن طرف.آید میبیاید؟ می

قط به گوید آن رحمت آمد به همه خورد فمی
فلان شخص نخورد. خب حالا در آن مجلس فرض 
کنید که ولی خدا هم هست، خب باشد، ولی خدا 
باشد، مگر قرار است هر جا ولی خدا باشد معادلات 
همه به هم بخورد؟ نخیر، همه چیز سر جایش است. 
در همین حرم ائمه علیهم السلام مگر عمل خلاف 

واقع  هاشود؟ مگر سرقت در همین حرمواقع نمی
شود؟ بنده خودم در حرم موسی ابن جعفر بودم نمی

که کیفم را زدند )البته ما گفتیم حلال است هر کسی 
برده برده دیگر( در حرم موسی ابن جعفر، حرم امام 
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جواد علیهماالسلام خب انشاللَه که خیره. ولی این 
دلیل نیست که حالا چون اینجا حرم دو ولی الهی 

ا شیطان راه ندارد، نه، همانجا هست بنابراین در آنج
آید. و حالا این یک مسئله است، هم شیطان می

مسائل دیگر، حالا هر کسی فرض کنید که رفت حرم 
امام رضا در آنجا همان موقع همه افکارش پاک 

شود؟ نه، آنجا هم شود؟ همه خیالاتش پاک میمی
هست: صورتش به حرم است، ولی سیرتش در جای 

ش رو به گنبد است ولی حالش دیگر است، صورت
در اسفل سافلین و در قعر جهنم است، قعر جهنم! نه 

 روی جهنم. 
هر چیزی حساب دارد و باید همینطور باشد و 

رود آنجا آید میشود میگرنه خب هر کسی بلند می
گویند که در وادی السلام دیگر...، معروف است می

د کرد بعهر کسی دفن بشود... طرف همه کار می
گفت من را در وادی السلام دفن کنید! نخیر، آنجا می

برند در جای آیند ارواح را میحساب است، می
آورند در آنجا و دیگر، مومنین را در هر جا باشد می

برند. خلاصه حساب حساب است این بدها را می
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دنیا دنیایی است که باید انسان یک قدری بیشتر به 
ها بیشتر باید فکر کند. فتآن فکر کند، به این آمد و ر

و این حالت حالتی است که انسان باید مراقب باشد، 
مراقبه یعنی همین، یعنی انسان در یک وضعیتی باشد 
که در آن وضعیت و در آن حال در مسیر جلب 

 فیوضات و استفاضه از انوار قرار بگیرد.
یک وقتی یک از دوستان راجع به یک شخص  

به احساس کرده بود گفت که یک مرتدیگری می
اش خیلی مشوش شده بود و تیره شده بود و از چهره

حالت عادی خارج شده، وقتی که بعد او را مشاهده 
گوید فلانی حالت چطور است؟ بعد خود کند میمی

شود، متوجه شود و مستبصر میاو هم جویا می
شود، دقیق در همان موقع فقط در عرض چند می

یه خطورات شیطانی برای او ثانیه، در عرض چند ثان
پیدا شده بوده، همان چند ثانیه، خب چون اتصال 

شوند( برقرار است )ظروف مرتبطه از هم متاثر می
شود عجب این شود و متوجه میاین حالش بد می

کند که خب طبعا رود و توبه میطور شده و او میاین
کند. یعنی در عرض چند ثانیه مسئله به تغییر پیدا می
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ین کیفیت است و این عکس العملی که خب به ا
آورد. خب اینها مسائل واقعی است و اینها وجود می

آییم و عمر را به هر شوخی نیست. ما در این دنیا می
 گذرانیم و غافل هستیم از آن طرف. کیفیتی می

آن شب یک روایتی از پیغمبر خواندیم بعد یک 
دفعه من متوجه شدم که روایت را نیمه تمام گذاشتم. 

انی احب من الصبیان من الاطفال پیغمبر فرمودند که 

]خمسه[ که عرض شد یکی اینکه فرمودند   1اربعه

کنند و گریه خودش موجب یبکون، اینها گریه می
ش این است رحمت است و یکی بالتراب یلعبون، قبل

یبکون، یصنعون و یخربون، یک چیز را درست 
کنند. یک زنند خراب میکنند و بعد هم میمی

دانم با چوب و خاک و گِل و دارند نمیساعت برمی
سازند وقتی خانه را ساختند یک این چیزها خانه می

ریزند دوباره روی زنند زیرش همه را میلگد می
ار اینها خیلی خوشم گوید من از کزمین. پیغمبر می

                              
إن َّي أُحِبَُّ  ٢٥٩زَهْرُ الرََّبيع، سيّد نعمت الله جزائري، طبع سنگي، ص  -1 1

مِنَ الصَِّبْيَانِ خَمْسَةَ خِصَالٍ الاوََّلُ أَنَّهُمُ الْبَاكُونَ؛ الثََّان ي عَلَي التَّرَاب  يَجْتَمِعُونَ؛ 
غَدٍ؛ الْخَامِسُ يُعَمَِّرُونَ ثُمََّ الرََّاب عُ لَايَدََّخِرُونَ لِ الثََّالِثُ يَخْتَصِمُونَ مِنْ غَيْر  حِقْدٍ؛

 يُخَر َّبُونَ.
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آید. یعنی تعلق ندارند، حالا که اینها را ساختند می
حالا این را نگه داریم، مواظبش باشیم، کسی نیاید 
خراب بکند...، نه، سر خودشان را به این چیزها گرم 

کنند یعنی اثری را زنند و خراب میکنند و بعد میمی
خواهند از خودشان بگذارند، تعلقی برای نمی

ودشان بگذارند، بدون تعلق این عمل را انجام خ
دهند، همراه با انجام دادن و این صناعت، دل خود می

گذارند که دل در اینجا گرو باشد. را در آنجا گرو نمی
گرو بودن دل خیلی بد است، انسان دلش گرو باشد. 

خری یک گرو فرش باشد، یک وقتی یک فرش می
زد، اوه اوه سودفعه فرض کنید یک جای فرش می

دانم چقدر افتد، نمیگیرد، میاین هم قلبش درد می
از ارزش این فرش افتاد...، حالا سوخت که سوخت 

سوزی؟ این که حالا چیز مهمی نبوده. تو چرا می
ولی این که رفته این فرش را خریده دلش را هم در 
آن فرش جا گذاشته، این غلط است. انسان نباید 

خرد خب بگذارد. فرشی را میدلش را در جایی گرو 
باید بخرد، بطور عادی و وضع و استفاده باید بگیرد 
و بعد هم باید محافظت و مواظبت بکند همه اینها به 
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جای خود، حتی اگر کوتاهی هم بکند مسئول است، 
مسئول هم هست، چون بالاخره فرش هم یک نعمت 
خداست باید آن را حفظ کرد، اما حالا فرض کنید که 

ای آمد آن را سوزاند، خب با یک آتشی بچهیک 
چیزی حالا هر چه، سوخت یا اینکه فرض بکنید که 
خسارتی وارد شد، حالا این یک دفعه ناراحت بشود 

طور شد؟ معلوم طور شد؟ چرا آنکه چرا این این
شود که این دل اینجا گرو گذاشته، دل نباید اینجا می

نه در فرش، باشد، دل باید جای دیگر گذاشته شود 
این پشم است، پلاستیک است، ما که پلاستیک 
 نیستیم، ما که پشم نیستیم، ما که کرک و کتان نیستیم. 

ها تازه وقتی چیزی ها اینجور نیستند، بچهبچه
زنند: کنند خندیدن، دست هم میسوزد شروع میمی

سوزد به به، حالا بابا و ننه در سرشان دارند اِ دارد می
خندد چرا؟ چون تعلق ن هِر هِر دارد میزنند ایمی

ندارد، این دلش را اینجا گرو نگذاشته، یعنی در واقع 
دلی ندارد که بخواهد گرو بگذارد، صاف است، 

خیال! حالا بگذار آنها بزنند در سرشان گوید بیمی
به من چه، من کاری نکردم تازه قشنگ هم هست 
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 هست.رود بالا و خیلی هم زیبا آتش هم دارد می
سازند و بعد هم خراب یصنعون و یخربون می

ها یعنی انسان باید به اینجاها کنند این است می
برسد. دیگر فرمودند و بالتراب یلعبون با خاک بازی 

ترین تعینکنند، خاک را دوست دارند، خاک بیمی
چیزی است که ما در این دنیا سراغ داریم، هر چیزی 

کنید یک تعینی دارد یک در اینجا که شما مشاهده می
نمادی دارد برای خودش، یک حسابی دارد، فرش را 
نگاه بکنید خب یک قیمتی دارد، گرفتند بافتند 

دانم نقش و نگار و از این چیزها. سنگ را نگاه نمی
بکنید خب بله این چقدر سنگ سفید، تمیز، از معدن 
آوردند، تراشیدند، چکار کردند. گچ ... حالا مسائل 

، هر چه از تعینات است در این دنیا. ولی اصلا دیگر
تر از کند دیگر پستوقتی انسان به خاک نگاه می
آید، هیچ تعینی برای خاک چیزی در ذهنش نمی

خودش ندارد، هیچ چیزی که موجب بشود خود را 
 از دیگران ممتاز و برتر بشمارد خاک این را ندارد.

یتی دارد نه زیبایی دارد، نه بویی دارد، نه خصوص
ها را که انسان بخواهد به آن توجه کند، و این بچه
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بینید که با خاک بازی کنید میوقتی که نگاه می
تعینی و همان جنبه کنند چرا؟ چون همان جنبه بیمی
رنگی و همان جنبه بدون قالب و بدون بی

خصوصیت و امتیاز و افتراقی که اطفال در نفس 
کند که بیایند سراغ آن خودشان دارند همان اقتضا می

چیزی که این هم این خصوصیت را دارد و با آن 
بازی کنند با آن ور بروند، با آن خودشان را مشغول 
کنند و یک حالت انس و ربط بین خود و خاک برقرار 
کنند. یعنی در واقع مسئله این نیست که فقط این 
خاک خاک است، مسئله این است که همان جنبه 

یت خاک است که با نفس بچه ارتباط معنوی و روحان
شود که این دائما با خاک کند و باعث میبرقرار می

بازی بکند. به جای اینکه برود با پلاستیک و آهن 
ای کند و این جنبه جنبهآید با خاک بازی میو... می

است که آن حالت بساطت و صرافت آنها را حفظ 
ای مسئلهدارد. و خب طبعا این یک کند و نگه میمی

 است که قابل توجه است. 

و من غیْ حقد مطلب دیگر اینکه فرمودند 

ای ، چهارم اینکه بدون اینکه حقد و کینهیتخاصمون
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زنند، برای چه دعوا داشته باشند در سر همدیگر می
کنند هم کنی؟ هیچی! هم بیخود دعوا شروع میمی

کنند و آشتی دهند و ختم میبیخود دعوا را پایان می
کنند و دوباره...، نه دعوایشان روی حساب است می

شان روی حساب است، هیچکدام. کینه نه آشتی
ندارند که براساس آن کینه بخواهند روابط خودشان 

آید از همین حقد را تنظیم کنند، و هر چه بر سر ما می
گوید آید. دعوا سر یک چیز عادی، این میو کینه می

پرند به همدیگر فعه میدهد یک دآن را بده آن نمی
بینند نه به همدیگر نیاز گذرد میبعد یک خرده می

گوید حالا بیا با همدیگر آشتی کنیم دارند می
گوید خیلی خب بیا، تمام شد، انگار نه انگار. می

برنمیگردد به اینکه این پنج دقیقه پیش من را زد، این 
یک ساعت پیش من را زد، این دیروز این را از من 

کند به وضعیت فعلی فت، دارد به حال نگاه میگر
کند. با وضعیت و حال فعلی دارد دارد نگاه می

کند نه بر اساس ارتباط با رفیقش برقرار می
استصحاب مسائل گذشته و آن مطالبی که قبلا شده: 
پارسال این این کار را کرد، شش ماه پیش این کار را 
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ر و بین ثروتمند کرد، دیروز این کار را کرد... بین فقی
کند، حالا این رفیقش که دارد هم برایشان فرق نمی

اش چه کند این خانوادهآید با او بازی میمی
اش اهل علم است، ای هست، خانوادهخانواده
اش فقیر است، اش کاسب است، خانوادهخانواده

کند فقط صرف الوجود او هیچ برایش تفاوت نمی
چقدر صفت صفت مورد نظر است، خودش. و این 

مهمی است و ما چقدر از این مسئله ]دوریم[ ما واقعا 
چقدر در این مسائل گیر هستیم، چقدر ما در این 

 مسائل گیر هستیم. 
و چقدر کار دارد که از این حرفها بگذریم، خیلی 
کار دارد، خیال نکنید مسئله به همین راحتی و به 

 همین آسانی است.
د در منزل فلانی و گویند فلان شخص آمده بومی

چقدر این شخص متواضع است! با اینکه این کس 
مهمی نبود این شخص او را مورد احترام قرار 

کرد ولی این دهد، مثلا کسی به این توجه نمیمی
کند و احوالش را شخص از حال او سوال می

پرسد و... و این حکایت از تواضع آن شخص می
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 کند. می
ن برای من که رفته بوده کرد از دوستایکی نقل می

کرد که این جایی و از آن شخص خیلی تعریف می
کرد و چه وچه و این حرفها، به حرفهای من توجه می

دهد. گفتم نه و این تواضع ایشان را مثلا نشان می
گویند تواضع به این جان من تواضع به این نمی

گویند که اگر او با فردی که هم طراز خودش بود می
خودش بود آمد همین کاری که با تو انجام  و مانند

توانیم بگوییم این داد با او انجام داد آن وقت میمی
نسبت به مسائل نفس ]روی خودش کار کرده است[ 
ولی این که بیاید با تو یک همچنین رفتاری بکند، 

آید، ها هستند که خیلی هم خوششان میتازه خیلی
تم این شخص گوید من اهل علم و فلان هسمثلا می

آید و هم عادی است. اولا هم نفسش خوشش می
کنند )همانطور که خودش گفت دیگران تعریفش می

گویند چقدر این آدم و تعریف آن را داد( و می
 متواضعی است و ... این که هنر نیست. 

حالا دیگر بگذریم، خواستیم یک چیزی بگوییم، 
 دیدیم، بله، طبق معمول! 
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سد وقتی که بیایند یک به یک خدا به داد آدم بر
بین آن وقت معلوم کارهای انسان را بگذارند زیر ذره

شود چه کسی تواضع دارد و چه کسی سرتا پا در می
ها و نفسانیات و دنیا در منجلاب از حقدها و کینه

ای آراسته و ظاهری فریبنده برای عین حال با چهره
اشخاص است. اینجاست که برای تشخیص، دیگر 

شود اعتماد کند، آن یک سان به این چشم نمیان
خواهد، و وقتی آن چشم باطن بیاید چشم دیگر می

گوید و بعضی چیزها را بگوید آن وقت انسان می
شود؟ چرا؟ چون ما فقط با عجب! اصلا آقا مگر می

کنیم این چشم که همین چشم داریم قضاوت می
برای قضاوت کردن نیست، ولی ما داریم با آن 

کنیم، این چشم فقط برای دیدن است، اوت میقض
قضاوت را چیز دیگر باید بکند، ما قضاوت و فکر و 

ایم در این چشم، همه چیز را آورده ایم و گذاشته
همین عنبیه و صلبیه و زجاجیه و مردمک و قرنیه، 

ایم در این، آن یک چشم دیگر همه را گذاشته
چه را  تواند آنخواهد. آن چشم دیگری که نمیمی

فهمد بیاید برای من و شما بگوید! چرا؟ برای که می
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شما قابل قبول نیست، اگر بیاید بگوید: نه! چه 
زنید؟ این گویید آقا؟! این حرفها چیست که میمی

گویید؟ این این است، این آن مطالب چیست که می
 است، این خصوصیات را دارد، این مسائل را دارد... 

ون، بدون کینه با هم دعوا و من غیر حقد یتخاصم
آمدیم یک ای ندارند. و اگر ما میکنند، کینهمی

کردیم... یعنی خدا مقداری روی این مطالب فکر می
آید به انسان دهد، خدا میآید به آدم نشان میمی
فهماند، خدا با این مسائلی که در آیه شریفه می
وٰاتِ وَ الَْْرَْضِ وَ كَأيَ نِْ مِنْ آيةٍَ فيِ الَسَّمٰافرماید می

ونَ عَليَْهٰا وَ هُمْ عَنْهٰا مُعْرِضُونَ  ﴾ 1٠٥،﴿یوسف يمَُرُّ
آیند و گذرد و اینها میآید بر اینها میآیات ما می

اندازند کنند و سرشان را میبینند و مشاهده میمی

اندازند سرشان را میهم عنها معرضون پایین و 

شود آن ای که پیدا میپایین. در حالی که باید هر آیه
ای را بگیری و بر خودت منطبق کنی. یک قضیه

کنی آن قضیه را بگیری و بر خود منطبق مشاهده می
کنی. یک قضیه دیگر، یک قضیه دیگر، و از هر کدام 
از این قضایایی که هر روز و روزمره و در موارد 
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جریانات و حوادث مختلف برای انسان  مختلف و
شود انسان باید آن مسائل را بگیرد و بر خود پیدا می

منطبق کند. جریاناتی که در زمان رسول خدا اتفاق 
افتاده آنها را بخوان و بر خودت منطبق کن اگر 

کردی، چه کار خودت آن موقع بودی چه می
کردی جریاناتی که در زمان سید الشهدا اتفاق می

افتاد بخوان. آقا مُبلّغ مسلم ابن عقیل عمامه سرش 
پوشیم، عبا... مُبلغ است، قبا همین قبایی که ما می

آید روز عاشورا شود میمسلم ابن عقیل بلند می
گیرد جلوی امام حسین، اِ اِ تو که شمشیر دست می

مُبلغ بودی، تو که برای مسلم ابن عقیل سراغ مردم 
همه چیست؟ اینها همه  رفتی بیعت بگیری، اینها

عبرت برای ماست: نگاه نکن به آن موقع که داری 
کنی، نگاه کن ببین این تبلیغ در کجای از تبلیغ می

هم عنها قلب تو قرار گرفته، به آن نگاه کن. و 

 باید انسان اینها را...معرضون 

گفتند ها، بزرگان و اولیای خدا اینها را به ما می
این مسائل، از این جریانات، از  گفتند که بیایید ازمی

کنید، از این اموری که دارید خودتان مشاهده می
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یکایک اینها، بیایید نگاه کنید، عبرت بگیرید، برای 
مشی و مرام خودتان استفاده کنید، به کار بگیرید. 
پس ما چه باید بکنیم، چه راهی را باید در پیش 

طرف وا  بگیریم، برویم این طرف واویلا، بیاییم این
مصیبتا، از کجا؟ همان راهی را که خودشان گفتند نه 

طرف برو. برو همانجایی که طرف برو نه آناین
خودشان گفتند و خودشان رفتند و خودشان 

های مختلف انسان را رسیدند. در حالی که راه
 برد.رساند و به جاهای دیگر مینمی

ترسم نرسی به کعبه ای اعرابی ** کین ره که تو 
 روی به ترکستان استمی

ها همه به ترکستان است. فقط راه راه این راه
اولیای خدا که آنها هم بیان کردند هم خودشان نشان 
دادند خودشان هم نشان دادند که باید چه کرد، و 

بینیم دیگر. بینیم. میخودمان هم دیدیم و هم می
الحمدلله چیز مخفی نیست که بخواهیم قایم کنیم و 

 ی است که هر کسی خودش سر و کار دارد. چیزهای
منتهی چیزی که هست رفقا بگویم به شما 
خودمان را گول نزنیم، سرمان را در برف نکنیم، 
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محض رضای خدا هی توجیه نکنیم، که اگر توجیه 
بکنیم سر خودمان کلاه رفته، سر ملائکه کلاه 

رود، اگر تمام عالم هم رود، سر خدا کلاه نمینمی
فر بر دامن کبریا ننشیند گرد. توجیه نکنیم، بشوند کا

تاویل نکنیم، اشتباه بکنیم اشکال ندارد، خطا اشکال 
ندارد، ما معصوم نیستیم، معصوم چهارده نفر هستند 

خواست ما را طور خلق کرده، میخب خدا ما را این
هم مثل معصومین خلق کند، معصوم الان در دنیا 

ه، همه، هیچ استثنا یکی است فقط یکی، بقیه همه، بل
هم ندارد، رودربایستی هم نداریم، همه اشتباه 

کنیم، مهم این است که وقتی اشتباه کردیم و می
متوجه شدیم برگردیم، اما نه اینکه روی اشتباه 
بایستیم، توجیه کنیم، فرار کنیم، دنبال روزنه بگردیم، 

 ماست مالی کنیم، اینها مسئله است. 
تباه کردم، خیلی هم با کنی بگو اشاشتباه می

کنم، بعدش سرافرازی بگو اشتباه کردم، باز هم می
کنم، وقتی خدا نخواهد نه، ولی وقتی اشتباه هم می

گردم، همیشه اینجوری باشیم کردم متوجه شدم برمی
دیگر راحت، نه نگران از اینکه بعدا اگر قبلا اشتباه 
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کردی نگران هستی که آی بیایم اشتباه خودم را 
جیه کنم، نه آقا بنده اشتباه کردم این حرف را نباید تو

بزنم این خطا را نباید بکنم، کردم، بیخود هم بوده و 
کنم، حالا مسئله اگر الان باشد دوباره تکرار نمی

گویم دیگر، اِ داری؟ حرف داری؟ خودم دارم می
کنم کنی؟ بله من اشتباه میعجب پس شما اشتباه می

کنی تو معصوم هستی؟ اه نمیکنی؟ تو اشتبتو نمی
 معنایش این است دیگر.

گویند آقا شما اشتباه کردید! خب اینهایی که می 
حالا اشتباه کردم که کردم، خب چه کار کنم؟ این 

فرمایید چه کار کنم؟ خطا را بنده کردم، حالا می
گویند خب حالا این خطا را کردی به حرفهای می

اد نکن، چه کسی شما بعدا اعتماد نیست، خب اعتم
گفته اعتماد کنی؟ اصلا چه کسی گفته حرفهای من 

خود وقت خودت را را گوش کنی؟ چرا اصلا بی
 گذاری بیایی حرفهای من را گوش بدهی؟ می

نه نسبت به خطای گذشته نفس ما در گرو و در 
گذارد ماند و نمیزنجیر و در تعلق و ربط آن می

ما را بشر  حرکت کنیم چون راحت است. خدایا تو
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کند بشر هم اشتباه خلق کردی بشر هم خطا می
کند بنده هم در این مورد اشتباه کردم، خدا هم می
گوید بله من کاری با تو ندارم، توبه کن من کاری می

طوری دانم خطا کردی، خودم اینندارم، خودم می
گوید خلقت کردم، خب خیلی خب، وقتی خدا می

خلق کردیم که اشتباه بکنی، طور ما خودمان تو را این
گوید فقط جلوی من نایست، مقابله نکن، خدا می

اش مسئله نیست، استکبار نکن، انکار نکن، بقیه
اش مهم نیست، فقط جلوی من نایست، نگو تو بقیه

یکی من یکی، و همینطور نسبت به آینده هم ذهن ما 
 هیچ تعلقی ندارد و گره و چیزی ندارد. 

د بسیار طبیب ماهر و شاید یکی از دوستان بو
گفت که وقتی که من عمل نظیر، برای من میبی
ها، چون بعدا اینطور نبود، بعدا کنم )البته آن موقعمی

که یک خرده با ما رفیق شد...، چون کار ما که خب 
کنیم! فقط کار ما تخریب است! اصلاح که نمی

دیدم این فیلم گفت وقتی که من میخراب کردن( می
دهند و همه من را در تلویزیون نشان می عمل

بینند یک حالت نگرانی و برای من دلهره پیدا می
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شد که مثلا نکند من در حین عمل در فلان نقطه می
بایستی که بهتر از این این کار را انجام بدهم، چون می

دانند( برم، لابد رفقا میخیلی عمل... )حالا اسم نمی
کردم تا این دلهره نگاه میطور با و این را من همین

گفتم خب الهی دیدم میفیلم تمام شد، وقتی می
دانم حالا شکر! الحمدلله! اینطور نبوده، چون می

 بینند. ها نفر دارند میمیلیون
خب این برای چیست؟ این برای این است که 
شخص در نفس خودش، در شخصیت خودش در 

ای دارد، یک فضای خودش خب یک مسئله
یتی دارد، خب آن چهره خودش، آن شهرت خصوص

و معروفیتی که از او در همه جا هست برای او یک 
شود با فضایی به وجود آورده که نفس او درگیر می

آن فضا، همیشه گیر است که نکند فلان جا اشتباه 
کردم، الان فرض کنید که ده میلیون نفر دارند نگاه 

. ولی یک کنندکنند دارند عمل من را تماشا میمی
گفت نه دیگر حالا خوب شدم مدت که گذشت می

گفت اگر هم اشتباه طور خراب شد، میحالا با تو این
خندیدم. از آن گیر این چه کردم هر هر خودم میمی
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کنم، شد؟ گسسته شد، باز شد، دیگر خب اشتباه می
خب من هم یک بنده خدا، حالا بهترین پزشک دنیا 

خب حالا آمد و یک خطایی هستم و واقعا هم هستم، 
کردیم، بابا آسمان که به زمین نیامده، طوری نشده، 
چرا من باید گیر باشم؟ اگر من معصوم باشم و این 
عصمت را هم از خودم بدانم نه از خدا، اگر عصمت 
را از خودم دیدم آنجا باید ناراحت باشم، نگرانی و 
دغدغه و اضطراب داشته باشم که با وجود این 

کند. اما نه که دارم این خطا توجیه پیدا نمی عصمتی
من معصوم هستم، نه این که فرض بکنید که یک 

ای داریم که همه چیزمان را همچنین قدرت و اراده
... حالا بر فرض بگویند که فلان جا فلان دکتر 

 اشتباه کرد! خب بگویند، این چه ایرادی دارد؟ 
شرایط همینطور نسبت به همه ما، همه ما در هر 

در هر موقعیت که هستیم اگر خود را از این تعلق 
شویم؟ چقدر راحت دربیاوریم، چقدر آزاد می

شویم؟ در عین اینکه مراقبه باید بکنیم، دقت باید می
بکنیم، نسبت به مسائل...، مرحوم آقا رضوان اللَه 
علیه خب این ولی الهی دیگر، خب دیگر بالاتر از 
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اهید؟ ایشان وقتی کتاب خواین شما چه کسی را می
گفتند که بخوان اشکالاتش را فردا نوشتند میمی

خواندم چند جایش میاطلاع بده، من این کتاب را 
کردند، خب گرفتم ایشان تصحیح میرا اشکال می

اش حالا مگر کتاب آیه قران است که نباید یک کلمه
طرف بشود؟ البته در همان مباحثی که طرف و آناین

ام بنده راجع به این مسئله توضیح داده 1ستمطرح ه
زند و که چطور اولیای الهی این مسائل از آنها سرمی

 کند. صدور پیدا می
و ایشان هم حالا بیاید ناراحت بشوند: عجب! 
این رفته حالا چند تا اشکال هم گرفته از این کتاب 
من! حالا که این اشکال گرفته حالا من چطوری با 

! نه در نفس ایشان یک همچنین این صحبت کنم؟
شد، نه در من که حالا من آمدم ای پیدا میمسئله

اشکال گرفتم، برداشتند یک چیز را نوشتند من هم 
گفتم این اشکال دارد ایشان هم درست کردند و تمام 

ای نه اتفاق افتاد، نه مشکلی شد و رفت. هیچ قضیه
 زند البتهپیش آمد. حالا آدم یک جا یک حرف می

                              
 مباحث حجیت قول و فعل ولی الهی 1
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درست هم زده نه اینکه غلط بوده ولی گیرم که اشتباه 
چرا اصلا تو آن حرف را سی سال پیش  -بوده، 
 زدی؟
 خب دلم خواست بزنم! -
 نه اشتباه بوده -
خب اشتباه بوده، بعدش چی؟ اصلا اشتباه  -

گویم بسیار بوده، )من که اشتباه نکردم( اصلا می
 خب این اشتباه بوده.

کنی پس دیگر نباید بیایی اه مینه، شما که اشتب -
 مثلا صحبت بکنی!

گفتم چی چی نباید صحبت بکنم، این حرفها  -
چیه؟ نباید صحبت بکنی! چه کار بکنم، پس بروم 

 در خانه بگیرم بنشینم؟
کنید؟ چرت و پرت، همه ما بشر نه، توجه می     

کنیم، همه ما، با این حال ما هستیم همه ما خطا می
یم، این حال اگر باشد انسان سریع جلو باید جلو برو

گویند سیر سریع در سلوک، سیر رود، این میمی
سریع در نفس این است، یعنی نفس از تعلق نسبت 

تواند مانع بشود رها بشود، گسسته به آنچه را که می
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ماند که یک مرتبه او را ای میباشد، این مثل آن پرنده
بکند. اما اگر  رها کنند و او با سرعت در فضا حرکت

انسان در یک همچنین فضایی باشد، این مثل آن 
ماند که هزار نخ و طناب و ریسمان به ای میپرنده

طرف طرف و آنپاهایش بستند و این به این
گذارند حرکت خواهد بال بزند ولی اینها نمیمی

گذارد. این نفس از آنچه را که بکند، آن تعلق نمی
توغل در هواها و شهوات  باید از آن کثرات از آن

خارج بشود و به سمت تجرد برود، این فضا با فضای 
تجرد در تعارض است، یعنی مانع است، دو فضای 
مختلف، دو محیط مختلف و دو عالم مختلفی که هر 
کدام از اینها برای خودشان حساب و کتابی دارند هر 
کسی در این فضاست از آنجا خبری نیست، هر کسی 

ت همه اینها را رها کرده و از این مطالب در آن فضاس
گذشته است، امیدواریم خدای متعال ما را از این 

ها نجات بدهد و مسائل برهاند و از این گرفتاری
حقایق خودش را بیش از پیش برای ما روشن و 
آشکار و ما را موفق به حرکت و عبور از این مسائل 

 قرار بدهد. 
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